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وزارت نفت به معافیت هاي آمریکا 
بسنده کرده است

مدیــر ســابق امــور بین الملل شــرکت ملي  �
نفت با بیــان اینکه وزارت نفت و شــرکت ملي 
نفت براي فروش نفت بــه معافیت هاي آمریکا 
بســنده کرده اند، گفت: در این صورت درآمدهاي 
پیش بیني شــده در بودجــه محقق نمي شــود.
محمدعلــي خطیبي در گفت وگو بــا مهر گفت: 
اگر مســئولان وزارت نفت به مقداري که آمریکا 
مجوز داده اســت، اکتفا بکنند و تلاشــي خارج 
از ایــن چارچوب بــراي صادرات انجــام ندهند، 
در این صــورت فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشــکه 
نفت محقق نمي  شــود و در حد ۷۰۰، ۸۰۰ هزار 
بشکه صادرات خواهیم داشت. با عرضه نفت در 
بورس مي توان به ظرفیت صادرات نفت کشــور 
اضافه شود؛ البته باید در آن زمینه خیلي جدي تر 
عمــل کنیم. او به این اشــاره کرد کــه در لایحه 
پیشــنهادي بودجه ســال ۹۸ کل کشور صادرات 
نفت ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است.

۳ سناریوي افزایش حق مسکن 
مشمولان قانون کار

شــوراي عالي کار در حالــي افزایــش حق  �
مســکن کارگران را در دســتور کار قرار داده که 
سه ســناریو در این نشست از ســوي نمایندگان 
شــرکاي اجتماعــي مطــرح شــده اســت. به 
گزارش مهــر، در نشســت اخیر شــوراي عالي 
کار ســناریوهاي مختلفــی مطرح شــد؛ اما در 
نهایــت هیچ یک از طرفین در این بــاره به توافق 
نرســیدند. در این جلســه وزارت کار پیشــنهاد 
افزایــش ۶۰ درصدي حق مســکن را ارائه داده 
اســت که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار 
تومــان افزایش به ۶۴ هزار تومان مي رســد؛ اما 
نمایندگان کارگري افزایش حق مســکن به ۲۵۰ 
هــزار تومان را به شــوراي عالي کار ارائه دادند. 
نمایندگان کارفرمایي نیز در این نشست سناریوي 
افزایش حق مســکن به میزان «رشــد تورم» را 
مطــرح کردند که تقریبا به پیشــنهاد وزارت کار 
نزدیک اســت. در نهایت به دلیــل اختلاف بین 
پیشــنهادهای وزارت کار، نماینــدگان کارگري و 
کارفرمایي به عنوان اعضاي شوراي عالي کار، این 
نشســت بدون توافق درباره میزان افزایش حق 

مسکن، به هفته آینده موکول شد.
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مدیریت سامانه ای 
فرهــاد فزونــی عضو هیئــت نماینــدگان اتاق 
بازرگانی، صنایــع و معادن تهران هم در گفت وگو با 
«شرق» سیاست های تنبیهی را بر افت فعالیت های 

صادراتی مؤثر می داند. 
او ادامــه می دهد: دولت اصل قضیــه را ندیده 
گرفته اســت و به فرع می پردازد. اصــل قضیه این 
اســت که قیمت ارز را باید یکسان کند. ارز تک نرخی 
برای همه باید وجود داشــته باشد. متأسفانه دولت 
لج کرده اســت و می خواهد حرف خود را به کرسی 
بنشــاند.  بــه گفته فزونــی، قیمت هــای صادراتی 
اعلام شــده از ســوی دولــت واقعی نیســت و یک 
صادرکننده، کالایی را کــه دولت بهای صادراتی آن 
را ۱۰ دلار اعلام کرده اســت، به قیمت هفت دلار در 
بازارهای جهانی می فروشــد. در چنین شــرایطی آیا 
باید صادرکننده ۱۰ دلار به دولت بازگرداند؟ او اضافه 
می کند: دولت حاضر نیست بهای کالاهای صادراتی 
را تغییر دهــد زیرا ناگزیر اســت ۳۰ درصد مجموع 

قیمت صادراتی اش را کاهش دهد. 
 تعریف سیســتم مراوده بین المللی وظیفه دولت 

نیست
فزونی تأکید می کند: صادر کننده مایل اســت که 
پولش جریان داشته باشد. اگر دولت برخی مشکلات 
را درست کند، صادرکننده حتما ارز خود را در سامانه 
نیما خواهد فروخت.  او همچنین با اشــاره به نبود 
راهکار برای بازگرداندن ارز می گوید: دولت به اصرار 
می خواهد بخش خصوصی برای برگرداندن ارز راه 
پیدا کند و بخش خصوصی پول را بیاورد؛ درحالی که 
پیداکــردن یــک راهــکار و تعریف سیســتم مراوده 
بین المللی وظیفه بخش خصوصی نیست و دولت 
باید این کار را انجام دهد. دولت مرتب اعلام می کند 
که صادرکنندگان بایــد از طریق صرافی ها این کار را 
انجام دهند؛ درحالی کــه خیلی از خریداران اروپایی 
ما اصلا حاضر نیستند با صرافی کار کنند.  این عضو 
هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه می دهد: خریداران 
خارجــی اگر بــا صرافی ها کار کنند، گرفتار مســائل 
پول شویی می شوند؛ زیرا از آنها سؤال خواهد شد که 
چرا جنس را از آقای «الف» خریداری کرده اید و پول 
را به آقای «ب» تحویل داده اید؛ پس دارید پول شویی 
می کنید؛ اما این مسائل را دولت نمی خواهد متوجه 
شد و می خواهد صادرکننده را جریمه کند. به اعتقاد 
او در چنین شــرایطی صادرات دچار اخلال می شود؛ 
زیرا فردی مانند اســداالله عســگراولادی که ۶۴ سال 
فعالیت صادراتی داشته است، دو ماه است که روند 
کار خود را متوقف کرده است.  فزونی تأکید می کند: 
دولت باید قبول کند صادرکننده حسن نیت دارد، به 
کار خود علاقه دارد و مایل اســت که پولش گردش 
داشته باشد و نمی خواهد آن را یک جا بخواباند؛ اما 
باید سیستم ها از سوی دولت درست شود و مشکلات 
رفع شود. اگر این مسائل رخ دهد، حتما قول می دهم 

میزان صادرات ما بالا خواهد رفت. 
 صادرکننده صنعتی نداریم

با وجود آنکه صادرکنندگان بــر این باورند که با 
اعمال جریمه هــای دولت، روند صــادرات متوقف 
شــده و اشتغال هم از دســت خواهد رفت، احسان 
سلطانی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با «شرق» 
عنوان می کند: صد سال پیش در ایران ساختار تجاری 
حاکــم بود که برخــی تاریخ نویســان از آن به عنوان 
«بورژوازی کمپرادور» نــام برده اند. در آن مقطع که 
نفت هم نبود، برخی افراد مواد خام مثل پنبه و... را 
به خارج صادر می کردند و مواد ساخته شده به کشور 

وارد می کردند. 
او اضافه می کند: بعد از یک قرن با وجود این همه 
رشــد در جهان، صادرکنندگان ایرانی هنوز هم مواد 

اولیه و خام را صادر می کنند. 
بــه گفتــه ســلطانی در دنیــا ۶۰ تــا ۷۰ درصد 
صادرات مواد غذایی به  صورت فراوری شــده است 
کــه این رقم در ایــران به ۳۰ تا ۴۰ درصد می رســد.  
به اعتقــاد او صادرکنندگان ایرانی هیچ گونه نوآوری 
انجــام نداده اند و آنهایی که نــوآور بودند، به پنج تا 
۱۰ درصــد جمعیت صادرکنندگان هم نمی رســند. 
عمــده صادرکنندگان ایران، ثروت هــای خام و اولیه 
کشــور را می فروشند و منبع مالی آنها استفاده کردن 
از مابه التفاوت نرخ حامل های انرژی، آب و حتی ارز 
است؛ بنابراین از نوعی رانت بهره می برند.  سلطانی 
اضافه می کند: عمده صادرات ایران ســنگ معدن، 
مــواد خام، روده، چرم خام، پســته خام یا مواد خام 
دیگر است. هیچ کدام از این اقلام در جریان صادرات 
ارزش افــزوده ای تولید نمی کنند. او با تأکید بر اینکه 
باید دلار حاصل از صادرات کالاهای خام به کشــور 
بازگردانده شود، صادرات مواد خام از کشور را عامل 
بروز تــورم متأثر از تغییــرات نــرخ ارز هم معرفی 
می کنــد.  ایــن کارشــناس اقتصادی می گویــد: اگر 
صادرات متوقف شود؛ اگرچه در ابتدا حدود ۷۰ تا ۸۰ 
هزار شــغل از دست می رود، مزایایی هم برای کشور 
خواهد داشت. از آنجا که قیمت کالاهای تولید داخل 
با صادرات مواد اولیه، تحــت تأثیر تغییرات نرخ ارز 
دو تا سه برابر می شود، ما سالانه هزاران شغل را به 
دلیل این تورم از دســت می دهیم؛ بنابراین اگر کالای 
خام صادر نشود و به مصرف داخل برسد، نرخ رشد 
قیمت ماده اولیه هم ســالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد 
تغییر خواهد کرد و هزاران شغلی که به دلیل  گرانی 
از دســت رفته بود، دیگر از بین نمــی رود.  او ادامه 
می دهد: کالاهای صادراتی اشتغال زا شامل پوشاک، 
مبلمان، کفــش، کیف، صنایع دســتی و محصولات 
فلزی نهایــی (ماننــد صنایع الکترونیــک مصرفی 
شــامل یخچال و موبایل و خودرو) است که ایران در 

صادرات این اقلام سهمی ندارد.
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«شرق» سرنوشت چند شرکت بزرگ پس از خصوصي سازي را بررسي کرد
خصوصي سوزي ۵ غول صنعت ایران

اسناد به دست آمده از مکاتبات ایمیدرو، بانک صنعت 
و معدن، ســازمان خصوصی سازی و... نشان می دهد در 
پسِ واگذاری المهــدی و هرمزال به بخش خصوصی، 
نه تنهــا ابهاماتی جدی وجود دارد بلکــه در این ماجرا، 
اقتصــاد، صنعت و آبــروی کشــور وجه المصالحه این 

قرارداد قرار گرفته است. 
به گــزارش تســنیم، ماجــرای واگــذاری آلومینیوم 
المهــدی و هرمزال به بخش خصوصی هــر روز ابعاد 
جدیدتری پیــدا می کند. درحالی که میراشــرف عبداالله 
 پوری حسینی در گفت وگوی مفصلی با تسنیم، از کاهش 
هزارمیلیاردتومانی قیمت واگــذاری المهدی و هرمزال 
به دلیل عهده دارشدن خریدار برای بازپرداخت فاینانس 
۲۸۰ میلیون یورویی یونی کردیت با تضمین ســاچه ایتالیا 
بــه خریدار ایــن مجتمع خبر داده و اعــلام کرده بود در 
ســه سال و سه ماه گذشــته، خریدار المهدی و هرمزال 
نزدیک به هزار میلیارد تومان بابت اقساط ساچه و اقساط 
خزانه پرداخت کرده، اسناد و مدارک به دست آمده گویای 

ماجرای دیگری است. 
بر اســاس این اســناد و مــدارک، با توجــه به عدم 
بازپرداخت بدهی یونی کردیت و ســاچه توسط خریدار 
المهدی و هرمزال که با وجود تعهدات قبلی، خریدار این 
مجموعه، متعهد به بازپرداخت آن شده بود، به موقع و 
به طور کامل بدهی را نپرداخته است و این موضوع باعث 

شده تا «ساچه»، پوشش بیمه ای را برای کشورمان معلق 
کند. سازمان ایمیدرو (مالک قبلی هرمزال) برای رفع این 
محدودیت که به اعتبار کشور گره خورده بود، مجبور به 
جبران آن شــد و این ســازمان در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۶، 
تسهیلاتی ارزی از بانک صنعت و معدن دریافت می کند 
تا اقســاط مربوط به خریدار هرمــزال را پرداخت کند و 
در مقابل خریدار در پنج ســال، تســهیلات مذکور را در 

۶۰ قسط پرداخت کند. 
جالب تر آنکه سازمان خصوصی سازی به عنوان یک 
ســازمان دولتی، این وام را ضمانت کرده و متضمن وام 
خریــدار المهدی و هرمزال نــزد بانک صنعت و معدن 
شده است. این در حالی است که خریدار، حتی قسط اول 
این وام را هم در موعد مقرر پرداخت نمی کند و بنابراین 
بانک صنعت و معدن به ایمیدرو و ایمیدرو به ســازمان 
خصوصی سازی متوسل می شــوند تا خریدار را متقاعد 
کنند که اقساط وام کلان اهدایی به وی را بپردازد. اقساط 
بانک معوق می شود چون نه تنها خریدار از پرداخت سر 
باز می زند بلکه سازمان خصوصی سازی که ضامن است 
نیز اقســاط معوق را متقبل نمی شــود تا جایی که بانک 
در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۶، در نامه به کرباســیان می نویسد: 
«در صورت عدم پرداخت اقســاط مزبــور، امکان ادامه 
پرداخت قســط های باقی مانده به ســاچه عملا وجود 

نخواهد داشت».

محمد مســاعد: در میان صد شرکت نخستي که سازمان 
خصوصي سازي بین ســال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ واگذاري 
کلي یا جزئي شان را انجام داده است، بیش از ۵۰ شرکت 
و کارخانه به چشم مي خورند که پس از گذشت ۱۵ سال 
در حال حاضر تعطیــل، نیمه تعطیل یا دچار مشــکلات 
جدي هســتند. روایــت نابودي هریک از این شــرکت ها 
داســتاني مفصل اســت اما خلاصه اي را از آنچه بر سر 
مهم ترین شرکت هاي این فهرست آمد، با هم مرور کنیم.

 هپکو، غولي که زانو  زد
شــرکت هپکو بي شــک یکي از بزرگ ترین غول هاي 
صنعــت ایران پــس از آغــاز روند صنعتي شــدن و در 
دهه هــاي پیاپي بــود. کارخانه اي که خانــواده رضایي 
در ســال ۱۳۵۴ پایه گــذاري کــرد و در مرحلــه ابتدایي
 ۳۰۰ نفر در آن مشغول به کار شدند. مؤسسان کارخانه 
هپکو در همان آغاز به کار شــرکت متوجه کمبود نیروي 
انســاني ماهر در ایران شده بودند و به همین دلیل پس 
از انتخاب یک مدیرعامل پاکســتاني که تجربه خوبي در 
زمینه تولید ماشــین آلات صنعتي داشــت، سریعا اولین 
گــروه از کارگران را براي آمــوزش تخصصي به آلمان و 
آمریکا فرستادند. سنتي که سال ها ادامه پیدا کرد تا هپکو 
را به یکي از غني ترین شــرکت هاي ایــران از نظر نیروي 
متخصص تبدیل کند. شــرکتي بزرگ کــه حتي انقلاب، 
مصادره، جنگ و بمباران چند باره آن توسط دولت عراق 
هم نتوانست حرکتش را متوقف کند. ساخت خودروهاي 
زرهي، پشتیباني لجستیک عملیات طارق و خودروهاي 
مخصوص جنگ نیزاري، گریدر جنگي و ساخت خمپاره 
فقط گوشه اي از اثر شگفت انگیز هپکو در سال هاي جنگ 
بود. هپکو حتي زیر چنین فشــاري نیز از توســعه دست 
نکشــید و در ســال ۱۳۷۱،  فقط دو ســال پس از جنگ، 
ســاخت بزرگ ترین سوله صنعتي خاورمیانه با مساحت 
۶۰ هزار مترمربع بدون ســتون و مانع مزاحم را جشــن 
گرفت. هپکو در زماني که همکاري هایش با شرکت هاي 
تراز اول بین المللي شانه به شانه پیش مي رفت، در سال 
۱۳۸۰ روي میز فروش ســازمان خصوصي ســازي قرار 
گرفــت و به طور تدریجي و در نهایت با عرضه ســهامي 
عمده در ســال ۱۳۸۵ به بخش خصوصي واگذار شــد. 
خریدار جدیــد هپکو که تاجري سرشــناس و از مدیران 
سابق جهاد ســازندگي بود، توافق کرده بود ۷۴ میلیارد 
تومان بابت تصاحب ســهام عمده هپکو پرداخت کند؛ 
مبلغــي که مورد مناقشــه مدیران و کارشناســان بود و 
بســیاري معتقد بودند این مبلغ فقط ســود ســه سال 
کارخانــه هپکو و بســیار کمتــر از ارزش زمین هاي این 
شرکت اســت. خریدار جدید اما در همان اقدام ابتدایي 
مدیران باســابقه شرکت را بیرون کرد و هم زمان با نحوه 
مدیریت عجیب او در هپکــو، واردات محموله بزرگي از 
ماشــین آلات دســته دوم خارجي، بلاي جان هپکو شد. 
هپکو انحصــارش بر بازار را از دســت داد و پیمانکاران 
ترجیح دادند به جاي استفاده از محصولات این شرکت، 
ســراغ محصولات بي کیفیت اما ارزان تر خارجي بروند و 
چندان نگران کیفیت نهایي پروژه ها نباشند. پایبندنبودن 
خریدار به تعهدات خود، واگذاري شرکت به خریدار دوم 
و عدم پایبنــدی او به تعهداتش، کارخانه اي را که روزي 
نگیــن صنعت مرکز ایران بود، در ســال ۱۳۹۳ به جایي 
رساند که در پرداخت حقوق و دستمزد کارگرانش ناتوان 
بماند و کارگراني که روزي شانس آموزش تخصصي در 
بهتریــن مراکز صنعتي اروپا را یافته بودند، در پي احقاق 
حقوق خود دســت بــه تجمع زدنــد. تجمعاتی که به 
نتیجه خاصي نرسید تا پس از مسدودکردن مسیر راه آهن 
شمال-جنوب و برخورد با آنان دولت در نهایت هیئتي از 
مدیران دولتي را در رأس کارخانه هپکو قرار دهد. شرکتي 
کــه حالا صدها میلیارد تومان بدهي انباشــته و خطوط 
تولید زمینگیر دارد. مدیران هپکو در چند ماه اخیر مدعي 
فعالیت دوباره این شــرکت هســتند اما بــراي قضاوت 
در این باره کمي زود است و با این حساب مي توانیم هپکو 
را یکي از مهم ترین شــرکت هاي فهرست بزرگ قربانیان 

سال هاي ابتدایي خصوصي سازي در ایران بنامیم.
 ارج، یک رؤیاي ناتمام

ارج را خلیــل ارجمنــد، شــاگرد ممتــاز ایرانــي و 

دانش آموخته بورسیه دولتي اعزام به خارج از دانشگاه 
مهندســي سانترال پاریس، در سال ۱۳۱۶ بنا نهاد. خلیل 
ارجمند اما چندســال بعد و در سال ۱۳۲۳ هنگامي که 
مشغول تعمیر یکي از چاه هاي شرکت بود، بر اثر پارگي 
کابل نگهدارنده جان خود را از دســت داد تا روي دست 
چند هزار نفر تشــییع شود و مهندس بازرگان، در مراسم 
ختمش نام او را گرامي بدارد. پس از آن بود که اسکندر 
و ســیاوش ارجمند مدیریت این شــرکت را به دســت 
گرفتنــد و تولیدات موفق ارج یکي پــس از دیگري بازار 
را تســخیر کرد. بخاري ارج، صندلي تاشوي فلزي، کولر 
آبي و یخچــال محصولاتي بودند که یک به یک توســط 
ارج تولید شــدند و بــازار را قبضه کردند. با رســیدن به 
دهه ۵۰ اما مشکلات ارج شروع شده بود؛ مشکلاتي که 
به نظر مي رسید ســرعت توسعه ارج را کاهش داد. این 
کارخانه در ســال ۱۳۵۸ مصادره شد و با مدیریت دولت 
ادامه فعالیت داد. ۳۰ سال پس از آن ارج شاهد حضور 
مدیراني بود که درک چنداني از توسعه نداشتند و با تولید 
همان محصولات همیشگي با همان خط تولید موجود، 

روزها را به شب ها متصل مي کرد. 
ارج نیز با آغاز فعالیت سازمان خصوصي سازي روي 
میز فروش قرار گرفت و به بانک ملي رســید تا در عمل 
همچنــان تحت مدیریت مدیــران بخش غیرخصوصي 
قــرار بگیرد، اما از حفــاظ آهنین عدم نظارت مناســب 
نیز برخــوردار باشــد. کارخانه اي کــه روزي نبض بازار 
ایــران را در اختیار داشــت، در روزهاي فتح بــازار ایران 
توسط شرکت هاي شرق آســیا، به پارکینگ خودروهاي 
ایران خــودرو تبدیل شــد و کارگرانش ناباورانه، ســقوط 

رؤیاي بزرگ خلیل ارجمند را به نظاره نشستند.
 چیت سازي ري، تشییع روي دوش بنگلادشي ها

کارخانه چیت ري را خانواده کورس در ســال ۱۳۲۶ 
بنــا نهــاد؛ کارخانه اي که نزدیــک به چهار هــزار کارگر 
داشت که بخش کوچکي از آن را متخصصان بنگلادشي 
تشــکیل مي دادند. این کارخانه در روزهاي اوج فعالیت 
چیت ســازي هاي ایراني به قلب تپنده صنعت نســاجي 
تبدیل شــد و کار تا جایي پیش رفت که صاحبان کارخانه 
تصمیم گرفتند کارگران را نیز در سود شرکت سهیم کنند 
و به این ترتیب دو هزار و ۵۰۰ کارگر شــرکت، سهام دار آن 
شدند؛ سهام داراني که با سپرده شدن اداره شرکت به بنیاد 
مســتضعفان متوجه این انتقال نشــده بودند و به گفته 
نماینده کارگران سهام دار شرکت در گفت وگو با ایرنا، حتي 
تا سال ۱۳۶۸ اقساط ســهام خود را پرداخت مي کردند. 
با آغاز به کار ســازمان خصوصي سازي، باقي مانده سهام 
دولتي شــرکت نیز به بنیاد مســتضعفان واگذار شد تا در 
عمل این شرکت به محل جدال نمایندگان کارگري و بنیاد 
مستضعفان تبدیل شــود. این بنیاد در دوره اي تلاش کرد 
شرکت را به چند تاجر ایراني-بحریني بفروشد، اما موفق 
نشــد و ســپس کار تا جایي پیش رفت که زمین کارخانه 
به محل ساخت وساز شهرداري تبدیل شد. کارخانه اي که 
روزي در سه شیفت به تولید محصول مشغول بود، تحت 
مدیریت مدیران غیرمتخصص و عدم به روزرساني خطوط 
تولیدش هم زمان با هجوم منســوجات خارجي به بازار 

ایران، زانو زد و بنگلادشي ها خطوط تولید و دستگاه هاي 
آن را خریدند و با خود بــه بنگلادش بردند. چیت ري از 
آن نمونه هاي شاخص خصوصي سازي در ایران است که 

خصولتي سازي یا خودماني سازي نام گرفته است.
 آزمایش؛ یک داستان تکراری

شــرکت آزمایش را محســن آزمایش در سال ۱۳۳۷ 
بنا نهاد؛ شــرکتی کــه در ابتدا با تولیــد مجموعه ای از 
محصــولات لوازم خانگــی مانند یخچــال، آب گرم کن، 
تختخواب، بخاری، اجاق گاز و کولر، جای پای تازه ای در 
بازار ایران یافت و با گســترش فضای شرکت به ۳۰ برابر 
روزهای ابتدایی، شعبه های تولیدی خود را در استان های 

مرکزی و فارس نیز تأسیس کرد. 
حتــی پس از گرفتن آزمایش از ســوی دولت نیز این 
شرکت روند توســعه ای خود را پیش برد و در سال های 
جنگ، هــر ایرانی در خانه خود اســتفاده از محصولات 
این شــرکت را تجربه می کرد؛ شرکتی که حتی به تولید 
یخچال هــای سایدبای ســاید و فریزرهای بــدون برفک 
هم رســید اما در عمل با بازشــدن درهای کشور به روی 
کالاهای وارداتی در دهه ۸۰  هم زمان با واگذاری شرکت 
به صندوق بازنشستگی کشــوری و سپس انتقال آن به 
یکی از شرکت های وابسته بانک ملی، ضربات مهلک و 
پیاپی را به شرکت آزمایش وارد کرد؛ ضرباتی که کارخانه 
آزمایش را دچار بحران کرد و در چند سال تعداد کارگران 
آن را از چنــد هزار نفر به چند صد نفــر کاهش داد. به 
 این  ترتیب، آزمایش همان ضربه ای را متحمل شــد که 
بسیاری از کارخانه های تولیدی ایرانی تحت تأثیر درهای 

باز وارداتی و شــعارهای شیرین تئوریسین های اقتصادی 
دولت های پــس از جنگ متحمل شــده بودند. تنفس 
شــرکت آزمایش دو ســال قبل درحالی به طــور کامل 
متوقف شد که هیچ کس به یاد نمی آورد استادان همیشه 
حاضــر در اتاق های تصمیم گیری اقتصاد کشــور وعده 
می دادند با تســهیل تجارت که اسم رمز تسهیل واردات 

بود، اقتصاد ملی ایران رونق خواهد گرفت.
آونگان، نابودي براي هیچ

آونــگان را دولت در ســال ۱۳۵۲ به عنوان شــرکت 
مادر تخصصــي تولید دکل هاي انتقال انرژي تأســیس 
کرد؛ شــرکتي که بزرگ ترین ســازنده دکل هــاي انتقال 
نیــرو در خاورمیانه بود و به ســه قاره جهــان صادرات 
مي کــرد. آونگان از جمله شــرکت هایي بود که حتي در 
ســال هاي جنگ نیز بــه فعالیت و توســعه خود ادامه 
داد و به نظر نمي رســید در مســیر پیش رویش مشــکل 
غیرقابل حلي وجود داشــته باشــد. در ســال ۱۳۸۳ اما 
سازمان خصوصي سازي این شرکت را به شکل اقساطي 
و با مبلغ ۱۲ میلیــارد تومان به بخش خصوصي واگذار 
کرد؛ یک واگذاري پرحاشــیه که سروصداي زیادي به راه 
انداخت و نمایندگان مجلس که پیگیر تحقیق وتفحص از 
نحوه این واگذاري بودند ارزش شرکت را حداقل سه برابر 

مبلغ قرارداد ذکر مي کردند.
 تلاش این نمایندگان اما به نتیجه اي نرسید و شرکت 
عظیم آونگان در کمتر از هفت ســال چنان مسیر سقوط 
را طي کرد که حتي کارگران آن نیز این ســرعت ســقوط 
را بــاور نمي کردند؛ کارگراني که مالک جدید در پرداخت 
حقوقشــان تعلل مي کرد و تجمعات پیاپي شان در برابر 
مجلس و دولت بي نتیجه مي ماند. نشــانه هاي نابودي 
آونگان در این ســال ها دیده مي شــد، اما مدیران شرکت 
همچنان مدعي بودند این شرکت وضع خوبي دارد و از 
قراردادهایي ســخن مي گفتند که در آینده بسته خواهد 
شــد. مدیرعامل وقت شــرکت آونگان در ســال ۹۱ در 
گفت وگو با فارس درهمین باره گفته بود: «ورشکســتگي 
براي آونگان معني ندارد»، اما نه تنها ورشکستگي براي 
آونگان معني پیدا کرد، بلکــه کارگرانش نیز در دریافت 
آخرین حقوق و مزایاي خود ناکام ماندند. مدیر تســویه 
شــرکت، مالک شــرکت را تاجري ورشکســته خواند و 
مطالبات کارگران و بازنشســتگان شــرکت بــه بیش از 
شــش میلیارد تومان رسید. شرکتي که روزي قلب تپنده 
تولیــد دکل هاي انتقال انرژي در کشــور بود دیگر جاني 
براي حیات نداشت و ســوله هاي متروک و خیابان هاي 
خالي اش، به مهم ترین منظره یکي از خیابان هاي اصلي 

اراک تبدیل شد.

اسناد جدید فساد در خصوصی سازی آلومینیوم المهدی و هرمزال
ماجراى وام 228 میلیون یورویى و بازى با آبروى ایران


